
به نام خدا

بدون شک مارادونا اسطورۀ فوتبال جهانه!
جادوگری كه از وسط زمين شروع به دريبل زدنه بازيكنا می كنه، سريعاً نزديک و نزديک 

!gooooooal...... دروازه ميشه و
حالا برای اينكه مارادونای كنكورتون باشيد، يه سری كتاب جيبی براتون تأليف كرديم 

به اسم نکته باز!
كاملاً  نكات  كه  اين طوری  كرديم.  عمل  هوشمندانه  نكته باز،  كتابای  تأليف  فرايند  تو 
آورديم.  براتون  جا  يک  رو،  سؤالات  حل  برای  لازم  استراتژی های  و  كنكور  ضروری 
علاوه بر همۀ اين ها، شما با انتخاب نكته باز، می تونين در سريع ترين زمان ممكن مطالب رو 
جمع بندی كنين چون تو اين كتابا همۀ مطالب كنكور به صورت نكته محور دسته بندی شدن.
در پايان جا داره يه تشكر ويژه كنيم از تيم تأليف و توليد خيلی سبز كه بدون زحماتشون،

بدون شک كتابای به اين خوبی نداشتيم ...!

مارادونای زندگيت باش ...  



بود كه  اين  اين كتاب  نوشتن  است. سخت ترين بخش  اين  نياوردن! مسئله  يا  آوردن 

كه  بود  مهم  برامون  نياريم!؟ چون  رو  بياريم، كدومش  رو  كنيم كدوم مطلب  انتخاب 

وقتی اين كتاب را می خونيد، روی خط مستقيم كنكور حركت كنيد؛ نه يه ذره اين ورتر 

و نه يه ذره اون ورتر.

لازمه بدونيد ما تو اين راه تنها نبوديم. آدمای زيادی همراهمون بودن:

پيام ابراهيم نژاد كه راهنمايی مون كرد، احسان حسينيان كه بهمون اعتماد كرد و گروه 

توليد خيلی سبزمون كه كلی زحمت كشيد.

در آخر خوشحال ميشيم اگر ايرادی توی كتاب ديديد با ما در ميون بذاريد.

ايمان ساريخانی

 Sarikhani_math

كيوان صارمی

 Keivan_Saremi
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۷

۱ 
ــتی يا  ــرای درس ــۀ دليل ب ارائ
نادرستی يک گزاره را استدلال 
ــی از روش های  ــم. برخ می نامي
ــكل روبه رو  ــتدلال را در ش اس

ببينيد: 

۲ ۲۲
برخی از گزاره ها را می توان به كمک برگرداندن آن ها به زبان رياضی و استفاده 
از مطالبی كه درستی آن ها را قبلاً پذيرفته ايم، به صورت مستقيم اثبات كرد.
به عنوان مثال به دو مورد از مهم ترين آن ها و نحوۀ اثباتشان توجه كنيد:

 ميانگين پنج عدد متوالی همان عدد وسطی است.
a در نظر  + 4 a و + 3 ، a +2 ، a +1 ،a اگر پنج عدد متوالی را 

بگيريم، ميانگين آن ها برابر است با:
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4 مربع كامل است. 1k +  اگر k حاصل ضرب دو عدد متوالی باشد، آن گاه



۸

 k a= +(a )1 a در نظر می گيريم، بنابراين  دو عدد متوالی را a و1+
و در نتيجه:

4 1 4 1 1 4 4 1 2 1
2 2k a a a a+ = + + = + + = +( ) ( a )

®¶I¨  ÍMo¶
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۳ ۳۳
به مثالی كه نشان می دهد يک حكم يا گزاره در حالت كلی درست نيست، مثال 
نقض می گوييم. اين روش استدلال برای ردكردن يک حكم كلی به كار می رود.

مثال نقضحکم

۱
 y و   x حقيقی  عدد  دو  هر  برای 
. x y x y+ = + xهمواره y= = Þ ¹1 2 2

۲
برای هر عدد طبيعی بزرگ تر از ۱، 

2 اول است. 1
n - nعدد = ⇒ − =4 2 1 15

4 مركب:

باشند،۳ گنگ  عدد  دو   b و  a اگر
a نيز عددی گنگ است. b+

a

b
a b

= +

= -
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۱
حقيقی  عدد  دو  هر  برای 

x y همواره

مثال نقض

x y= =x y= =x y 1 2

a

b

= +

= -
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1 31 3= +1 3= +

2 32 3= -2 3= -
و۳  a اگر

a ba b+a b

۴ ۴۴
در اين روش برای اثبات درستی يک گزاره، بايد تمامی حالت های ممكن 

برای مسئله را در نظر بگيريم.
برای نمونه به گزارۀ زير و نحوۀ اثبات آن توجه كنيد.

عددی فرد است.»  n n2
3 5- + ،n برای هر عدد طبيعی» 

 برای n دو حالت زير ممكن است رخ دهد:
n k n n k k= Þ - + = - +

¯
+

2 3 5 2 3 2 5
2 2

4 1

( ) ( )  n زوج باشد: 
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n k n n k k= + ⇒ − + = + − + +2 1 3 5 2 1 3 2 1 5
2 2( ) ( )  n فرد باشد: 

= − + = − + + = − + + = ′+
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۵ ۵۵
در اين روش فرض می كنيم كه حكم نادرست باشد و سپس به كمک 
استدلال های درست و مبتنی بر فرض به يک نتيجۀ غيرممكن می رسيم. 
ثابت  حكم  درستی  و  است  باطل  حكم،  نادرست بودن  فرضِ  بنابراين 
می شود. حكم های مهمی كه درستی آن ها به كمک برهان خلف ثابت 

می شود مطابق جدول زير است:
حاصل جمع يک عدد گويا و يک عدد گنگ، عددی گنگ است.۱
حاصل ضرب هر عدد گويای ناصفر در يک عدد گنگ، عددی گنگ است.۲
اگر عددی گنگ باشد، معكوس آن نيز گنگ است.۳

۴
a) عددی  b)(b c)(c a)- - - اگر b ،a و c اعدادی صحيح باشند، حاصل

زوج است.

حاصل جمع يک عدد گويا و يک عدد گنگ، عددی گنگ است.۱
حاصل ضرب هر عدد گويای ناصفر در يک عدد گنگ، عددی گنگ است.۲

اگر عددی گنگ باشد، معكوس آن نيز گنگ است.

حاصل جمع يک عدد گويا و يک عدد گنگ، عددی گنگ است.
حاصل ضرب هر عدد گويای ناصفر در يک عدد گنگ، عددی گنگ است.

-a) عددی  -

اگر عددی گنگ باشد، معكوس آن نيز گنگ است.

۴
b ،b ،b a اگرa اگرa

زوج است.

اگر عددی گنگ باشد، معكوس آن نيز گنگ است.۳

a) زوج نباشد،  b)(b c)(c a)- - - اثبات مورد ۴: فرض می كنيم حاصل
c فرد  a- b و c-  ، a- b پس عددی فرد است. بنابراين هر سه عدد

هستند و در نتيجه داريم:
a b
b ( ) (b c) (c
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۱۰

آمده غيرممكن است به دست  نتيجۀ  همان طور كه ملاحظه می كنيد، 
نادرست بودن حكم،  (يه عدد زوج نمی تونه با يه عدد فرد برابر باشه)، پس فرض 

باطل و حكم برقرار است.

۶ ۶۶
استفاده  دارند  يكسانی  ارزش  كه  هم ارز  گزاره های  از  روش  اين  در 
ابتدا   ،p اثبات درستی گزاره ای مانند اين ترتيب كه برای  می كنيم. به 
ساده ترين  درستی  اثبات  با  سپس  و  می كنيم  تعيين  را  آن  هم ارزهای 
آن ها، درستی گزارۀ p را نتيجه می گيريم. از اين روش معمولاً برای اثبات 

درستی نامساوی ها استفاده می كنيم.
 تعيين گزاره های هم ارز در اثبات بازگشتی را تا جايی ادامه می دهيم 

كه به يک گزارۀ هميشه درست (معمولاً يه رابطۀ بديهيه) برسيم.

كمک  به   x2 2
1++ ++ ³³ ++ ++y xy x y نامساوی اثبات  در   

اثبات بازگشتی به كدام رابطۀ بديهی خواهيم رسيد؟
(x y )+ - ³1 0

2  (x y )- + ³1 0
2

(x y) (x ) (y )- + - + - ³2 2 2
1 1 0  (x y) (x ) (y )- + + + + ³2 2 2

1 1 0

  به كمک ويژگی های نامساوی ها به يک رابطۀ 
x y xy x y2 2

1+ + ³ + + بديهی می رسيم: 
´

+ +
+

¬ ®¾ + + ³ + +2 2 2

1 1

2 2 2 2 2 2

2 2 2 2

x y xy x y
x x y y







 

Û - + + - + + - + ³( ) (x x ) (y y )x xy y2 2 2 2
2 2 1 2 1 0  

Û - + - + - ³( ) (x ) (y )x y 2 2 2
1 1 0
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۱۱

۷ ۷۷
عددی  هرگاه  است،  بخش پذير   a ¹0 صحيح عدد  بر   b صحيح  عدد 
. برای نمايش اين  b aq= صحيح مثل q وجود داشته باشد به طوری كه
a و می خوانيم b ،a را می شمارد يا عاد می كند.  b| بخش پذيری می نويسيم
a حاصل می شود به صورت زير است: b| نتايج مختلفی كه از بخش پذيری

۸ ۸۸
، آن گاه همۀ  a b| اگر  در بخش پذيری علامت بی تأثير است؛ يعنی 

- نيز برقرارند. -a b| a و b|- ، -a b| بخش پذيری های

a a|  هر عدد صحيح خودش را عاد می كند. 

±1 | a 1± همۀ اعداد صحيح را عاد می كنند.
می تواند،  فقط  صفر  ولی  می كنند  عاد  را  صفر  صحيح  اعداد  همۀ   
. |0 Þ  = هر عدد صحيح دلخواه  خودش را عاد كند. 

0 |  Þ  =0  
0، نتيجه می گيريم كه: 2| x x+  از رابطۀ

x x x x x2
0 1 0 0 1+ = Þ + = Þ = -( ) ,  

a a|a a|a a  هر عدد صحيح خودش را عاد می كند. 

±1 | a

. |0 Þ = هر عدد صحيح دلخواه 

0 | Þ =0



۱۲

۹ 

اگر عدد صحيح و غير صفر b بر عدد صحيح a بخش پذير باشد، در اين 
.  a b b b a, ¹ Þ ³0 b است.  a³ صورت حتماً

b است. =0 باشد، در اين صورت قطعاً a b> a و b|  اگر
a است. b= ، در اين صورت حتماً b a| a و b|  اگر

۱۰ ۱۰۱۰
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aضرب كردن در يک عدد صحيح b a b| |Þ 5۱

aافزايش توان b a b| |Þ 3۲
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6از دست دادن ضريب  3a b a b| |Þ۳
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aتوان رسانی و ريشه گيری b a b7 7| |Û۵

aضرب كردن در يک عدد صحيح b a b| |Þ 10 10۶

تقسيم كردن بر يک عدد صحيح 
maغير صفر mb a bm| |¹¾ ®¾0۷
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به شرط برابربودن سمت چپی ها
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ضرب كردن در يک عدد صحيح

افزايش توان

a b| |a b| |a b۱

۲ a b| |a b| |a b

a b

a c

|a b|a b
|a c|a c
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 د

راستی ها،  تفريق سمت  و  جمع 
به شرط برابربودن سمت چپی ها

.  a ba b b bb b a, ¹ Þb b¹ Þb b ³b b¹ Þb b0b b¹ Þb b
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aضرب طرفين دو بخش پذيری د b c d ac bd| | |, ⇒۹

aخاصيت تعدی b b c a c| | |,
oMHoM

⇒۱۰
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aضرب طرفين دو بخش پذيری د b| |a b| |a b۹

| |۱۰ a b| |a b| |a b
oMHo

a b| |a b| |a b
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خاصيت تعدی
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، كدام نتيجه گيری الزاماً درست نيست؟ b a b2 | −−  اگر
(a , )b∈∈

 b a|  b a b2 2 2| +  b a b| +2  b a b2 2| +

 
b a b

b a b

b bbb
2 | |

||- ¾ ®¾¾
-ì

í
ï

îï

4 Â¬ sÄ»  

8 Â¬sÄ»¾ ®¾¾ - + Þb a b b b a| |( )  
پس نتيجه گيری گزينۀ (۴) درست است.

b ساير گزينه ها را بررسی می كنيم: a| حال به كمک رابطۀ
b a b a bb b| ||2 28 Â¬sÄ»¾ ®¾¾ + گزينۀ (۲): 

b a b a b a bb b| | ||

( )

5 Â¬sÄ»
8 Â¬sÄ»

  â¾¹Äq¬

 →  → +2 2 2 2 2

3

2 2

� �� ���  

بنابراين گزينۀ (۱) الزاماً درست نمی باشد.

۱۱ ۱۱۱۱
به  برای   ، n ax b| + و  n f| (x) اگر  
دست آوردن مقادير n كافی است ريشۀ عبارت 
جای گذاری كنيم. n f x| ( ) خطی را در رابطۀ

n ax b

n f x
n f b

a
|
|

|
( )

( )
+





⇒ −



۱۴

، كافی است كسر مورد نظر را تا جای  f b
a( )- در صورت كسری شدن

ممكن ساده كرده و سپس از مخرج صرف  نظر كنيم.

n x

n x
n n

x|
|

| |( )
2 1

2 3

2
1

2
3

1

2
3

2

1

2 2
+

+

ì
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îï
¾ ®¾¾ - + Þ +

=-
 

Þ ¾ ®¾¾¾ Þ = ± ±n n n| | ,7

2
7 1 7

Zoh¶  ýme  

 اگر در يک بخش پذيری، سمت چپ يک عبارت خطی و سمت راست 
يک چندجمله ای باشد، می توان ريشۀ عبارت خطی را در عبارت سمت 

axراست جای گذاری كرد: b f x ax b f b
a+ Þ + -| |( ) ( )  

x باشد، داريم: x- +2 3
3|  اگر

x x x xx- + ¾ ®¾¾ - + Þ -=
2 3 2 2 3 2 11

3 2 3| | |  
Þ - = ± ± Þ = -x x2 1 11 1 3 9 13, , , ,  

a را نتيجه  bp r| a به شرطی می توان درستی رابطۀ bm n|  از رابطۀ

a b a bm n
r
p
n
m p r| |³

¾ ®¾¾ rp باشد، يعنی: 
n
m³ گرفت كه

» درست است، زيرا: a b a b5 7 6 11| |⇒  نتيجه گيری «
11

6

7

5
55 42³ Þ ³   

49 برقرار باشند،  25 20
2| k k m++ ++ 7 و 5 1| k ++  اگر روابط

مقدار m كدام می تواند باشد؟
۶  ۵  ۴  ۳ 



۱۵

نتيجه   49 25 20
2| k k m+ + رابطۀ از    

عبارت  ريشۀ  می توان  حال  است.   7 25 20
2| k k m+ + كه می گيريم 

7 جای گذاری كرد: 25 20
2| k k m+ + خطی را در سمت راست رابطۀ

5 1 0
1

5
7 25

1

25
20

1

5
k k m+ = Þ = - ¾ ®¾¾¾ + - +ÁnHm¬ïÁI] | ( ) ( )  

Þ - ¾ ®¾¾¾¾¾ =7 3 3|m mIÀï¾¹Äq¬ ¾M ¾]¼U IM  

اگر دارند.  قرار   y x
x== --

++
3 1

2
منحنی روی   ( , )a b نقاط  

a,bÎÎ باشند، چند نقطه با اين ويژگی  روی اين منحنی قرار دارد؟
(سراسری ۱۴۰۱)  ۴  ۳  ۲  ۱ 
روی  با مختصات صحيح   ( , )a b نقاط   چون 

y قرار دارند، پس: x
x= -

+
3 1

2
منحنی

x x xx+ - ¾ ®¾¾¾¾¾¾¾¾ + - -=-
2 3 1 2 3 2 1

2| | ( )SwHn  Sµw  nj  ÁnHm¬ïÁI]  
Þ + - Þ + = ± ±x x2 7 2 1 7| ,  

بنابراين ۴ نقطه با مختصات صحيح روی منحنی قرار دارند.

۱۲ ۱۲۱۲
عدد طبيعی d را ب.م.م دو عدد صحيح a و b كه حداقل يكی از آن ها صفر 
، هرگاه دو شرط زير برقرار باشند: (a,b) d= نيست می ناميم و می نويسيم

 d a d b| |,   " >m 0 ; |m a , |m b m dÞ £
 برای محاسبۀ ب.م.م از رابطۀ زير استفاده می كنيم:

حاصل ضرب عوامل مشترک با كم ترين توان = ب.م.م ==حاصل ضرب عوامل مشترک با كم ترين توان  ب.م.م 



۱۶

) به صورت زير عمل می كنيم: , )72 180  برای محاسبۀ
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 ( n n , )3 2 6 3 5
2 -- ++ ++ ==n d  در مجموعۀ اعداد طبيعی اگر

(خارج ۹۹) d باشد، عدد d كدام است؟  ¹¹ 1 باشد و
۵۳  ۴۷  ۴۳  ۴۱ 

پس  ، ( , )3 2 6 3 5
2n n n d- + + = چون   

،d حال برای به دست آوردن مقادير . d n n|3 2 6
2 - + d و n|3 5+

 d n n|3 2 6
2 - + رابطۀ راست  سمت  در  را   3 5n + عبارت ريشۀ 

3 5 0
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3
n n+ = Þ = - جای گذاری می كنيم: 
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۱۳ ۱۳۱۳
 . (a ,b) =1 دو عدد صحيح a و b را نسبت به هم اول می ناميم هرگاه

چند مورد از نسبت به هم اول های معروف عبارت اند از:
(a ,a )+ =1 1  هر دو عدد صحيح متوالی نسبت به هم اول اند. 

 هر دو عدد صحيح و فرد متوالی نسبت به هم اول اند.
( , )2 1 2 1 1k k- + =  

p q q¹ Þ =(p , ) 1  هر دو عدد اول متمايز نسبت به هم اول اند. 
 عدد اول p نسبت به هر عددی كه مضرب p نباشد، اول است.

p a p a| ( , )Þ =1  

(a ,a )+ =1 1)1 1)+ =1 1+ =)+ =)1 1)+ =)

( , )( ,2 1( , 2 1 1k k( ,k k( ,( ,2 1( ,k k( ,2 1( , 2 1k k2 12 1- +2 1k k- +k k( ,k k( ,- +( ,k k( ,( ,2 1( ,k k( ,2 1( ,- +( ,2 1( ,k k( ,2 1( , 2 1k k2 1- +2 1k k2 1 =

q =(p , )q, )q 1p q¹ Þp q¹ Þp q



۱۷

25 9n ++  به ازای چند عدد دورقمی n، دو عدد به صورت
11 نسبت به هم اول اند؟ 4n ++ و

۹۰  ۸۹  ۸۷  ۸۶ 
نتيجه   ، ( n , n ) d11 4 25 9+ + = فرض با    
. حال برای به دست آوردن d كافی  d n d n| |25 9 11 4+ +» می گيريم كه

است، ريشۀ يكی از عبارت های خطی را در سمت راست ديگری قرار دهيم:

11 4 0
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9n n d+ = Þ = - Þ - +| ( )  

Þ - Þ - Þ =d d d| |1
11 1 1  

بنابراين به ازای تمام مقادير n، اين دو عدد نسبت به هم اول اند كه 
تعداد دورقمی ها ۹۰تاست.

۱۴ ۱۴۱۴
و  می ناميم   b و   a ناصفر  و  صحيح  عدد  دو  ک.م.م  را   c طبيعی  عدد 

، هرگاه دو شرط زير برقرار باشند: a b c,[ ] = می نويسيم
 a c b c| |,  
 "m ; ,| |a m b m c mÞ £  

 برای به دست آوردن ک.م.م دو عدد از رابطۀ زير استفاده می كنيم:
= ک.م.م حاصل ضرب عوامل مشترک با بيشترين توان´ غيرمشترک ها  
] به صورت زير عمل می كنيم: , ]100 35  برای محاسبۀ 
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= ک.م.م حاصل ضرب عوامل مشترک با بيشترين توان´ غيرمشترک ها
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۱۵ ۱۵۱۵
نمودار مقابل حق مطلب رو ادا می کنه:

 

)) كدام است؟ x , ),[ x , ])8 4 3 12
2x x  حاصل عبارت

4 | |x  | |x  3 | |x  x 

، بنابراين: 4 8 3 12
2x x x| , | x   چون

(( x , ) , [ x , x ]) ( x , x )8 4 3 12 4 12
2 2x =  

( x, x ) | | | x |4 12 4 4
2 = =x ، داريم:  4 12

2x x| از طرفی با توجه به اين كه

۱۶ ۱۶۱۶
اگر a عددی صحيح و b عددی طبيعی 
باشد، اعداد صحيح و منحصربه فرد q و 

r يافت می شوند به طوری كه:

¾Ã±øï³¼v£¶ ½kºI¶ïÂ¤IM  

³¼v£¶ Sµv¤ 
´Ãv£U óo{

a bq r r b= + £ <, 0� �� ��

  ïZnIi  

 در يک تقسيم به مقسوم، ۱۴ واحد اضافه می كنيم. در 
و  مقسوم عليه  اما  می شود  اضافه  واحد   ۲ خارج قسمت  به  اين صورت 

باقی مانده تغييری نمی كند، مقسوم عليه كدام است؟
۱۲  ۷  ۵  ۱ 

در  a bq r= + به صورت را  اوليه  تقسيم  اگر    

a b+ = + +14 2(q ) r نظر بگيريم، با اعمال تغييرات داريم: 
a bq r bq r bq b r b b= +¾ ®¾¾¾ + + = + + Þ = Þ =14 2 2 14 7  



۱۹

 در تقسيم عدد طبيعی a بر ۳۷، باقی ماندۀ تقسيم از مربع 
خارج قسمت ۲ واحد كم تر است. بزرگ ترين مقدار a مضرب كدام عدد است؟

۱۶  ۱۴  ۱۲  ۹ 
   با توجه به قضيۀ تقسيم داريم:

a bq r a q qr q
b= + ¾ ®¾¾¾ = + -= -

=

2
2

37

2
37 2  

 a و سپس بيشترين مقدار q حال به كمک شرط تقسيم بيشترين مقدار
0 0 2 37 2 39

2 2≤ < ⇒ ≤ − < ⇒ ≤ <r b q q را به دست می آوريم: 
⇒ = ⇒ = + − = =q a kmax max ( )6 37 6 6 2 256 16

2  

a بر ۱۱، ۳ واحد >> 9  اگر خارج قسمت تقسيم عدد طبيعی
a بر ۲۴ بخش پذير  -- 9 بيشتر از باقی ماندۀ آن باشد، احتمال اين كه عدد

(سراسری ۱۴۰۰) باشد، كدام است؟ 
5
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  با توجه به قضيۀ تقسيم داريم:
a bq r a r r a rb

q r= + ¾ ®¾¾ = + + Þ = +=
= +
11

3
11 3 12 33( )  

Þ - = + = +a r r9 12 24 12 2( )  
a بر  -9 a نتيجه می گيريم كه برای آن كه - = +9 12 2(r ) از رابطۀ
r زوج باشد. از طرفی طبق شرط تقسيم +2 ۲۴ بخش پذير باشد، بايد
... و ۱۰ را  r در حالت كلی ۱۱ مقدار ۰، ۱،  0 است، پس  11£ <r
r زوج می باشد.  +2 می پذيرد كه به ازای مقادير ۰، ۲، ۴، ۶، ۸ و ۱۰، 

6 است.
11

بنابراين احتمال مورد نظر برابر با



۲۰

۱۷ 

عدد صحيح a را در نظر بگيريد. با توجه به مقادير ممكن برای باقی ماندۀ تقسيم 
a بر عدد صحيح m می توان a را 

به m دستۀ مقابل افراز  كرد: 
مثلاً با تقسيم عدد a بر ۵ می توان 

a را به ۵ دستۀ مقابل افراز  كرد:
را به ترتيب می توان به صورت 5 3k + 5 و  4k +  هر يک از اعداد

5 نيز نشان داد.  2k - 5 و 1k -
  حاصل ضرب n عدد صحيح متوالی بر!n بخش پذير است. 

8 است. 1k +  مربع هر عدد فرد به صورت
6 است. 1k - 6 يا 1k +  هر عدد اول بزرگ تر از ۳ به صورت

عدد باقی ماندۀ  آن گاه   ، b a| ++ 2 و  a k== ++4 3 اگر  
a بر ۸ كدام است؟ b2 2

13++ ++
۷  ۶  ۵  ۴ 

 a +2 ، پس a و در نتيجه a k= +4 3   چون
، بنابراين b نيز عددی  b a نيز فرد است. از طرفی با توجه به اين كه2+

8 است، پس:  1k + فرد می باشد. می دانيم مربع هر عدد فرد به فرم
a b k k2 2

13 8 1 8 1 13+ + = + + ′ + +( ) ( )  
 = + ′ + = + ′+ + = +

↓
+

8 8 15 8 1 7 8 7

8 7

k k q
q

(k k )� �� ��  

۱۸ ۱۸۱۸
اگر دو عدد a و b در تقسيم بر عدد m باقی ماندۀ يكسانی داشته باشند، 

. a b
m
º می گوييم a و b به پيمانۀ m همنهشت هستند و می نويسيم،



۲۱

 m عددی طبيعی و بزرگ تر از يک است.
6- در تقسيم بر ۵ باقی ماندۀ يكسان   اعداد ۴، ۱۴، ۲۹ و
 4 14 29 6

5 5 5

º º º - ۴ را دارند پس به پيمانۀ ۵، همنهشت هستند: 
 می توان يک رابطۀ همنهشتی را به يک رابطۀ بخش پذيری تبديل كرد:

 a b m a b a mk b
m
º Û - = +|  IÄ   

3 2 3 2| x x k- = +IÄ xº نتيجه می گيريم كه: 
3

2 مثلاً از رابطۀ 

۱۹ ۱۹۱۹
مجموعۀ اعدادی را كه در تقسيم بر عدد m، باقی ماندۀ يكسان r داشته 
باشند، كلاس همنهشتی يا دستۀ همنهشتی r به پيمانۀ m می ناميم و 
. [ ] { | }r x x mk rm = Î = + ] نمايش می دهيم.  ]r m به صورت
] مجموعۀ اعدادی است كه در تقسيم بر ۷ باقی ماندۀ  ]4

7
مثلاً منظور از

A x k= Î = + = -{x | } { , , , , , }� � �7 4 3 4 11 18 ۴ را دارند: 
 همنهشتی به پيمانۀ m، اعداد صحيح را به m كلاس همنهشتی افراز 
می كند. مثلاً همنهشتی به پيمانۀ ۴، مجموعۀ را به ۴ كلاس همنهشتی زير 

افراز می كند:

[ ] { | }0 4
4

= Îk k  [ ] { | }1 4 1
4

= + Îk k 

[ ] { | }2 4 2
4

= + Îk k  [ ] { | }3 4 3
4

= + Îk k 

{ |{ |0 4{ |{ |0 4{ |= Î{ |0 4{ |[ ] { |0 4[ ]0 4[ ] { |0 4{ |
4

0 4
4

0 40 4= Î0 4{ |0 4{ |= Î{ |0 4{ |

[ ] { |2 4[ ]2 4[ ] { |2 4{ |
4

2 4
4

2 4{ |= +{ |2 4= +2 4{ |2 4{ |= +{ |2 4{ |

[ ] { |0 4[ ]0 4[ ] { |0 4{ |0 4
4

0 40 4= Î0 4{ |0 4{ |= Î{ |0 4{ | { | }{ |1{ |{ |k k{ |{ |1{ |k k{ |1{ |

{ | }{ |3{ | Îk k{ |k k{ |{ |3{ |k k{ |3{ | 

{ | }Îk k{ |k k{ | 

 
 در همنهشتی به پيمانۀ m، سه عدد a، ۴۱ و ۱۳۲ در يک 
كلاس همنهشتی قرار دارند، كوچک ترين عدد سه رقمی a به طوری كه 

 به تعداد كم تری كلاس همنهشتی افراز شود، كدام است؟ مجموعۀ
۱۰۶  ۱۰۴  ۱۰۳  ۱۰۲ 

a b m a b a mk b
m
º Ûa bº Ûa b - =b a- =b a- =b a- =b a +|m a|m a b a IÄ b a IÄ b a IÄ b ab a- =b a IÄ b a- =b a

. [ ] { | }r x[ ]r x[ ] { |r x{ | x mk rmr xmr x{ |= Î{ |r x= Îr x{ |r x{ |= Î{ |r x{ | = +x m= +x mk r= +k rx mk rx m= +x mk rx m{ |{ |



۲۲

  از آن جايی كه سه عدد a، ۴۱ و ۱۳۲ در يک 
كلاس همنهشتی به پيمانۀ m قرار دارند، بنابراين: 

132 41 132 41 91 7º º Þ - Þ Þ =
m m

a m m m| | IÄ 13IÄ 91  
 به تعداد كم تری كلاس همنهشتی  از طرفی چون می خواهيم مجموعۀ

افراز شود، پس m بايد كم ترين مقدار ممكن يعنی ۷ باشد، پس داريم:

41 7 41 9 104

7
100º Þ = + ¾ ®¾¾ = Þ =³a a k k aa

min  




